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 خهرام

 در پنـدار نیست ناصــــرخسـرو که  دیدم  خـــواب 

 یـــار نیست بی   و  یکه نشسته  جمعی  با  خـوش 

 عــــــرض ادب با  گفــــــتم   و سلامـــی داده  من 

 کز گفتار نیست دارم  پرسشی  است   مجــاز گـــر

 و نشیب است   و بلند پست    فلـک   گفتمش پیـرا!

 بسی سردار نیست؟ نــادان   بر دانا   چــــــون بود

 

 گفت:

 اهــل دانش مر فلک را کار نیست با  جفا  جـــــز »

 «نــــــــادان را بر دانا بسی مقــــــدار نیست زانکه 

 

 گفتم:

 نیــــــــک دارد پس چــــرا  کـــــــرزی بد را دایما 

 در رفتار و در اسرار نیست؟  کــــــردار این چنین 
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 گفت:

 بد را نکــــــو از بهــــر آنک  دارد و  بد  نیک را»

 «و نحس اندر فلک مسمار نیست  سعــــد  بر ستاره

 سر خــــالی گشت بیت المال چـــــرا؟ یک  گفتمش 

 آخـــــــرش یک حبــه و دینــــار نیست  برباد رفت 

 

 گفت:

 و سیم برد و این جهــان زر  طـــــرار است   آنکه»

 «و پس چنین جــــای دگر طــــرار نیست عمر برد 

 

 گفتم:

 و بی ثمـر رو کرزی مدام در صحبت است  از چه 

 خواهد گفت گوید گفته اش را عــــار نیست؟  هرچه

 

 گفت:

 دانا گـــــوید آن را لفـــــظ و معنی پود و تار آنچه »

 «را هیچ پـود و تار نیست  نادان گـــــوید آن وآنچه 

 

 گفتم:

 این همه چــــال و فریبش هم هنوز؟ بهــــــر چی با 

 می کند دعـــــوت چگویم من که کــــــم آزار نیست

 

 گفت:

 و دور بـــــاش از دام شــان  را بـــــدان دامداران »

 «شدن ســــوی خــــرد جز عار نیست نادانان  صید 

 

 گفتم:

 دعــــــوت ز دین آیا مجاز است این چنین؟ می کند 

 گاه ز امـــــریکا و طالب جنگ را افســـــــار نیست
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 گفت:

 بیشـــــتر پرهیــــز کن دارد  را دام  دین   زانکـــه»

 «او چـــــو آمد صید را زنهــار نیست  سوی زانکه 

 

 گفتم:

 کن چندی بگو نشانـــــی های این کار لطف   چیست

 ز رشوت از حلال و از حــــرام بیزار نیست  هــــم

 

 گفت:

 کاین پاکست و خوش بباید خـــورد  گاه گوید زین »

 گـــــــوید نی نشاید خورد کاین کشتـــــار نیست گاه 

 او به رشوت اژدهــــــایی هفت ســــرزی  ور بری 

 «یکی باریست باالله مـار نیست فــــــربی   گوید این

 

 گفتم:

 است کار و بارش بر گروهش نام چیست؟ گر چنین 

 فـــــرهنگ نام هـــــا این چنین مکار نیست در خط 

 

 گفت:

 شهر گویی جای این گفتــــار هست گــــرش غول »

 «گویی جـــــای استغـفـار نیستدیو دهــــــر  ورش 

 

 و ســــــر جنباند و تاییـــــد کــــــرد کــــــه آن گفت 

 این چنین مکــــر و فریب در صفحه روزگار نیست

 
 ۱۳۲۹جنوری ۹۳

 

 


